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بسم‌الله‌الرحمن‌الرحيم
«يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَّبِّكَ وَإِنْ لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ*وَاللّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ إِنَّ اللّهَ لاَ يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ».
اي پيامبر! آنچه از طرف پروردگارت بر تو نازل شده است را به مردم برسان، و اگر نرساني عملاً هيچگونه رسالتي از طرف خدا انجام نداده‌اي، و نگران عدم پذيرش مردم مباش، خداوند تو را نسبت به نقشة‌هاي كافران محفوظ مي‌دارد و نمي‌گذارد آن‌ها در نقشة خود به نتيجه برسند و بتوانند رهنمود غدير را از صحنة فرهنگ بشر حذف كنند.
در سالگرد واقعة غدير، ظهور حاكميت دين در جلوة پرجلال علي را به همة برادران و خواهران تبريك عرض مي‌كنم و اميد است معناي واقعي حادثه‌اي كه در هجدهم ذي‌الحجّه سال دهم هجري در محلّ غدير اتّفاق افتاد، آن‌چنان بر جان همگان بنشيند كه به نور حقيقت آن، جان‌ها عيد شود؛ چراكه عيد واقعي وقتي است كه انسان‌ها از مائده‌هاي معنوي بهره‌مند گردند.

نظري به حادثة غدير مي‌افكنيم تا ببينيم چه پيام‌ و پيامدي براي ما دارد. بنده در اين بحث فرض را بر اين گذارده‌ام؛ عزيزاني كه خدمتشان هستم اصل واقعه را مي‌شناسند و در حدّ كافي نسبت به آنچه واقع شده است اطلاع دارند. چرا كه در مورد واقعة غدير هيچ مسلمان محققي اعم از شيعه و سني شك ندارد و حتي كتب معتبر اهل سنت تقريباً همة جوانب آن را نقل نموده، و كتاب ارزشمند «الغدير» با زحمات طاقت‌فرسايي كه مؤلف محترم آن انجام داده، آن حديث را از متون برادران اهل سنت به‌خوبي مورد دقت قرار داده.

دو نوع حاكميت، دو نوع برداشت از زندگي

آن‌چه در اين فرصت بنا دارم عرض كنم؛ در اين رابطه است كه واقعة غدير، اتمام حجّتي بود بر همة دينداران، تا مسلمانان، بعد از رحلت رسول‌خدا هيچ توجيه و بهانه‌اي براي فاصله‌گرفتن از حيات ديني، در نظام سياسي و اقتصادي و تربيتي خود، نداشته باشند. چراكه از همان اوايل اسلام، دو تفكر در بين مسلمانان مطرح بود، يك تفكر كه اشراف تازه مسلمان به آن دامن مي زدند، كه نظام سياسي و اقتصادي به روال قبل از اسلام ادامه يابد، منتها افراد در زندگي فردي، مسلمان باشند، و عملاً بر اين پندار بودند كه تكليف سياست و ثروت و قدرت را خود مردم بايد تعيين كنند و نه خدا. و يك تفكر معتقد به حاكميت اسلام در همة ابعاد زندگي بود و معتقد بود چون حاكميت سياسي جامعه در سرنوشت خلق خدا نقش دارد و سعادت و شقاوت مردم نمي‌تواند جدا از نظام سياسي جامعه باشد. پس خداوند نسبت به اين مسئله مهم كه در سرنوشت مردم نقش دارد بي‌تفاوت نيست، و چون حق حاكميت از آن خداوند است و حكومت بر مردم يك نحوه تصرف در امور مردم است، پس بايد حكومت از طريق كسي بر مردم اِعمال شود كه بتواند حكم خدا را در جامعه جاري كند. و غدير يعني تثبيت تفكر نوع دوم و با حذف پيام غدير در سقيفه و به پا شدن خلافت ابابكر، آرام‌آرام تفكر نوع اول جاي خود را باز كرد و جهان اسلام را به جايي رساند كه شما امروز شاهد آن هستيد به طوري كه توان اسلام از توان دين‌هاي تحريف شدة يهوديت و نصرانيت در عرصة جهاني كمتر است.

پس در اسلام دو نحوة حاكميت در برهه هاي‌ مختلف تاريخ اسلام جلوه‌گر شد: يكي حاكميت امام‌الموحّدين‌علي كه مظهر حكومت ديني بود و يكي هم حاكميت ابابكر و عمر و عثمان كه بالاخره به حاكميت معاويه ختم شد، حاكميت معاويه، حاصل تفكر اشراف قبل از اسلام به حساب مي‌آيد و بديهي است كه چنين حاكميتي مظهر دغلكاري و فريب خواهد بود، منتها با پوشش اسلام. بدين ترتيب دو حكومت متفاوت در همان اوايل شكل‌گيري اسلام مطرح شد كه بايد تفاوت اين دو نوع حكومت را در تفاوت برداشت طرفداران آنها از فلسفة زندگي دانست. 

براي روشن شدن علّت تفاوت و مقابله اين دو نوع حاكميت و اصرار طرفداران تثبيت فرهنگ غدير در نظام سياسي و اجتماعي جامعه، ذكر چند مقدّمه لازم است:

اوّل اين‌كه شيعه متوجه است اسلام؛ كلّ حيات زميني انسان را يك امتحان براي اثبات بندگي مي‌داند.

دوم اين‌كه اسلام تأكيد دارد، قسمتي از اين حياتِ زميني، فردي است و قسمتي از آن اجتماعي است و اسلام براي هر دوي آن برنامه دارد. 

سوم اين‌كه: ملاك موفقيت در حيات فردي و اجتماعي، بندگي خدا است و راه بندگي هم پيروي از شريعت است. شريعتي كه خالق هستي به‌وسيلة پيامبرش فرستاده است، و در نظر شيعه «نبوت»؛ سنت خدا است تا خداوند از طريق نبي‌الله، حكم خدا را در تمام ابعاد فردي و جمعيِ انسان‌ها حاكم و جاري كند. پس هم در حيات فردي و هم در زندگي اجتماعي، شريعت ملاك عمل است و هر كس در حيات فردي و اجتماعي به دين اقتدا نكند، وظيفة حيات زميني خود را انجام نداده و معني زندگي روي زمين را گم كرده است. از طرفي حيات زميني، قسمتي از حيات ابدي انسان است و در واقع مقدّمة ابديت انسان است، تا انسان در ابديت و قيامت خود، با يك خودِ پذيرفته‌شده در آن مرحله به‌سر ببرد، و نه با يك خود فراري از خود.

حيات زميني؛ قسمت حياتِ داراي اختيار و امتحان انسان است و انسان در حيات زميني كه داراي اختيار و مورد امتحان است، به هدايت نياز دارد تا چيزي را انتخاب كند كه صحيح باشد و در امتحان شكست نخورد و اين هدايت، توسط شريعت انجام مي‌گيرد. در حيات زميني - چه فردي و چه اجتماعي- شريعت الهي ما را ياري مي‌كند تا به هدايت مورد نيازمان دست يابيم؛ پس حاكميت اجتماعي بايد ديني و شرعي باشد تا از آن طريق صورت هدايت خداوند در صحنة زندگي اجتماعي آشكار گردد و انسان‌ها با تئوري‌هاي بشر ساخته، گرفتار پوچي و بي‌هدفي نگردند. در غير اين‌صورت انسان در دنيا و در زندگي زميني خود، وظيفه‌اش را به نحو اَحسن انجام نداده و مقصد حياتِ زميني را گم كرده است و اگر انسان مقصد حيات زميني‌اش را گم كرد، ديگر زندگي‌اش را منطبق بر دين قرار نمي‌دهد و حكومت ديني را نمي‌خواهد و ضرورت آن را براي خود درك نمي‌كند. چنين انساني، انساني است كه در دنيا گمشده است و لذا هر چه مي‌دود، تشنه‌تر مي‌شود و هر چه تشنه‌تر شد، بيشتر مي‌دود، تا نهايتاً به هلاكتش مي‌انجامد. نمونة اين سرگشتگي و آشفتگي را شما در زندگي سراسر غير ديني غربي‌ها مي‌بينيد و اي كاش خوب ببينيد كه در چه بلايي گرفتار هستند.

عرض شد كه در برهه‌اي از تاريخِ اسلام دو نوع حاكميت مقابل هم ايستاده‌اند و در واقع روش و عاقبت اين دو نوع حاكميت، آينة خوبي شد تا چشم بشريت باز شود و بفهمد كه بعد از آن، چه بايد بكند؛ يكي حاكميت كسي كه مي‌خواهد دين را علاوه بر زندگي فردي، در نظام اجتماعي - اعم از سياسي، اقتصادي و تربيتي- هم حاكم كند و آثار آن را ظاهر نمايد؛ و ديگري‌كه مي‌خواهد خود و انديشه‌هاي خودش بر جامعه و روابط اجتماعي حكومت كند و نه دين، و دين را يك امر فردي مي‌داند كه انسان بايد از طريق آن، بين خود و خدا رابطه برقرار كند. يك طرز فكر، حكومت را بستر بندگي مي‌داند به نام طرز فكر «علوي» و ديگري حكومت را مقصدي براي برآورده شدن حوائج نفس امّاره مي شناسد به نام طرز فكر «اُموي».

آغاز بلوغ تاريخي بشر

قضيه از اين‌جا شروع شد كه «در هجدهم ذي‌الحجّه سال دهم هجري» حقيقتي از طريق غيب به گوش پيام‌رسان غيب، يعني پيامبراكرم‌ رسيد كه:

اي پيامبر! ادامة شريعت را از طريق حاكميت علي بر رأس نظام اجتماعي حفظ كن: «يا اَيُّهَا‌الرَّسُولُ بَلِّغْ ما اُنْزِلَ اِلَيْكَ مِنْ رَبِّك»
 يعني؛ اي پيامبر! آن چيزي را كه از طرف پروردگارت بر تو نازل شده، به گوش امت برسان.

با اين آيه در واقع فضاي تاريخ پرمعنا گشت و در عالم بشري حال و هواي خاصّي ايجاد شد. شرايط تاريخي در آن زمان براي ارائه چنين كلماتي فراهم شد - هرچند شرايط براي پذيرش آن هنوز آماده نبود - زمين آماده شد تا اين فكر و فرهنگ حضور علمي خود را پيدا كند، هرچند حضور عملي آن به يك بلوغ ديگري در تاريخ بشر نياز داشت. در آن زمان كه عموماً رؤساي قبايل خود را صاحب حق براي حاكميت مي ديدند، يك‌مرتبه ندا آمد اي زمينيان! براي ادامة حيات ديني، بعد از اتمام صورت دين و بعد از به انتها رسيدن آيات قرآن، بايد حاكميت ديني را طلب كنيد و ما براي شما حاكميت ديني را تصويب كرديم. در راستاي چنين فرهنگي، خداوند حضرت علي را به پيامبر‌ معرفي كرد، آن‌گاه رسول اكرم‌ آن را به مردم ابلاغ نمود و بدين‌ترتيب طرح حاكميت ديني با ولايت انساني معصوم، شروع شد.

پس از این واقعه است که خدا فرمود: «اَلْيَوْمَ اَكْمَلْتُ لَكُمْ دينَكُمْ وَ اَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتي وَ رَضيتُ لَكُمُ‌الْاِسْلامَ دينًا»
 يعني؛ حال با ولايت امام‌ معصوم از طريق ما(خدا)، دين شما كامل گشت و نعمت خود را بر شما تمام كردم و ديگر راضي هستم كه چنين اسلامي دين شما باشد. 
پيام آيه اين است كه؛ اي مسلمانان با روشن شدن این فکر و فرهنگ و مشخص شدن فردي كه حاكميت دين را به‌عهده دارد، دينتان كامل شد و از صورت تئوري صِرف، جهت عملي و اجتماعي به خود گرفت و از این طریق نعمت را تمام كردم و ديگر با اين خصوصيات که دین به خود گرفت، اگر چنین دینی را پیروی کنید، من از شما راضي‌ام.
پس از اين‌كه خداوند به پيامبرش خطاب كرد: «يا اَيُّهَاالرَّسول بَلِّغ ما اُنْزل اِلَيْك...» پيامبرخدا همه را در محل غدير جمع كردند و فرمودند: «اَلَسْتُ اَوْلي بِكُمْ مِنْ اَنْفُسِكُم؟» آيا من نسبت به شما براي تعيين تكليف شما، مقدم نيستم؟ همه فرياد زدند «بَلي يا رسُول ‌الله». باز جمله را تكرار فرمودند و مردم همان جواب را دادند. سپس فرمودند: «مَنْ كُنْتُ مُولاهُ فَهذا عَلِيٌّ مَوْلاهُ، اَللّهُمَّ والِ مَنْ والاهُ وَ عادِ مَنْ عاداهُ ....»
 پس هركس من مولا و سرپرست او هستم، اين علي هم مولا و سرپرست اوست، خدايا دوست دار آن‌كس كه او را دوست دارد، و او را به سرپرستي برگزيند، و دشمن بدار هركس كه با او دشمني كند..... و خطبه مفصلي ايراد فرمودند.
. بعد از معرفي علي در همان محل، عمر با علي ديدار كرد و گفت: « هَنيئاً لَكَ يَابْنَ اَبيطالب! اَصْبَحْتَ مُولايَ وَ مَوْلَي كُلِّ مُؤمِنٍ وَ مؤمِنَةٍ»
 يعني؛ مبارك باد تو را اي فرزند ابي‌طالب در حالي كه مولاي من و مولاي هر زن و مرد مؤمن شدي.
از جريان غدير هفتاد و چند روز گذشت که پيامبر اكرم رحلت كردند. درآن روز همه مي‌دانستند كسي كه دين از قلب او و قلب او از دين جدا نمي‌شود، فقط حضرت علي است و نه ديگري. قاصی‌اسماعیل و نسائی و نیشابوری از علماء اهل سنت می‌گویند: در بارة فضيلت هیچ‌یک از صحابه روایاتی با اسناد صحیح مانند آن‌چه در مورد علی وارد شده، وارد نشده است.
 ابن‌حجر از عایشه روایت می‌کند که پیامبر فرمود: بهترین برادرانم علی و بهترین عموهایم حمزه است، و یاد علی و سخن از او عبادت است.
 عايشه در كتاب «صحيح مسلم» دربارة حضرت علي مي‌گويد: بارها پيامبر مي‌فرمود: «اَلْحَقُّ مَعَ عَليّ وَ عَليٌّ مَعَ الْحَق»
 يعني؛ حق با علي است و علي با حق. پس اگر خواستيم بدانيم حق در كجاست، بايد ببينيم حضرت علي در كجاست. و نيز پيامبر اكرم مي‌فرمود:«حُبُّ عَلِيٍّ ايمانٌ وَ بُغْضُهُ نِفاقٌ»؛
يعني دوستي حضرت علي ايمان و كينه بر او، نفاق است. در روایت دیگر هست که بغض بر علی کفر است. باز در اسناد اهل سنت داریم که پیامبر فرمودند: هرکس می‌خواهد به حضرت آدم در علمش و به نوح در تقوایش و به ابراهیم در بردباری‌اش و به موسی در هیبتش و به عیسی در عبادتش بنگرد، به علی‌بن‌ابیطالب نگاه کند.
 
آفت زندگي ديني بدون حاكميت ديني

دوست و دشمن كه ناظر بر رحلت پيامبر اكرم‌ بودند، همه قبول داشتند يك قلب است كه همة دين است و آن هم قلب حضرت علي است. ولي مردم در اثر تبليغات سقیفه‌سازان و در آن فضای تبلیغاتی که به‌وجود آورده بودند، تصوّر مي‌كردند چه اشكالي دارد آدم‌هاي خوب و سرشناسي از قريش مثل «ابابكر» و«عمر» و«ابوعبيده جرّاح» و «عبد‌الرحمن‌بن‌عوف» دايرة حكومت را به‌دست گيرند و امور زندگي اجتماعي مردم را با فكر خودشان اداره كنند و در زندگي فردي از شريعت پيامبر اكرم‌ استفاده كنيم. مشکل اساسی آنها این بود که نفهميدند زندگي ديني بدون حاكميت ديني تحقّق نمي‌يابد، و تا این حدّ به پیام دین پی نبرده‌ بودند. عمق پیام غدیر در اثر تبلیغات منافقان كه سعي داشتند آن مسئله را مورد غفلت قرار دهند، در جامعه بي‌رنگ شد. در سقيفه هم بسياري از افراد، ديندارترين شخصيت روي زمين را حضرت علي مي‌دانستند، ولي معتقد بودند می‌شود، مسلماناني حاكميت جامعه را به دست گيرند با عقل خودشان حكومت را اداره كنند و سياست‌گذاري و جهت‌دهي نمايند، نه انسان‌هاي معصومي كه با دين و حکم خدا مي‌خواهند جامعه را تدبير و اداره كنند. تنها كسي كه خوب فهميد و به همه مردم هم اعلام کرد که اين بينش يك فاجعة بسيار عميق است، حضرت فاطمه است. تنها انساني كه فهميد و پیام خود را به همه ابلاغ کرد، كه اگر حكومت، كاملاً ديني نباشد، بشر همه‌چيز خود را از دست مي‌دهد، فاطمه بود. حضرت فاطمه در عین اين‌كه در خانة خود تربيت فرزندانش را به‌عهده داشت و همسرداری می‌کرد، حافظ حريم نبوت و ولايت نيز بود، يك‌مرتبه چادر به سر انداخت و در مسجد مدینه فرياد كشيد كه: «اي مردم! فاجعه‌اي بزرگ‌تر از اين نيست كه پايه‌هاي حكومت، غيرديني بشود».
 آن زمان مردم هم مي‌شنيدند كه فاطمه چه مي‌گويد و هم تا حدی مي‌فهميدند، ولي قبول نداشتند آنچه فاطمه‌زهرا مي‌فرمايد محقّق مي‌شود. باورشان نمي‌آمد كه اگر امامی معصوم در رأس حاكميت جامعه نباشد، نه تنها ارزش‌های دینی از صحنة جامعه رنگ می‌بازد، بلكه همان دينِ فردي هم از صحنة جامعه رخت برمي‌بندد.

در همان روزِ اوّل رحلت پيامبر‌ و با حذف علي از مصدر حاكميت اسلامي، همة آن تعهدات و تأكيدات روز غدير پايمال شد،
يك بينش روي كار آمد كه آری علي حق است، ولي اگر پيش‌كسوتانِ جامعه‌پسندِ ظاهر‌الصّلاحِ تاجر‌پيشه‌اي مثل خليفة اوّل بر رأس حاكميت بيايند براي جامعه بهتر است، مخصوصاً اگر سياستمداري مثل «ابوعبيدة‌جرّاح» آن مرد متفكّر عرب و عمر آن شمشيرزنِ قاطع، كنار ابابكر در ادارة حكومت، او را یاری كنند، ديگر ايده‌آل خواهد شد؛ از طرفي حضرت علي به عنوان یک انسان متفكر به هدايت اجتماعي بپردازد -‌ حتماً مي‌دانيد كه در زمان ابابكر و عمر هدايت اجتماعي را از حضرت نگرفتند- پيرو طرز فكری که می‌شود غیر امام‌معصوم بر جامعه حکومت کند، 25سال گذشت تا ملّت اسلام بيدار شد كه چه بينش خطرناكي در ابتدا پايه‌گزاري شد و چه فاجعه بزرگي است اگر حكم خدا و دين ناب در صحنه برنامه‌ريزي جامعه حاكم و جاري نباشد، مردم از نتیجة کار سياست‌مداران ظاهر‌الصلاح، كارد به استخوانشان رسيد. چون وقتي در حكومت بر ارزش‌هاي ديني تأكيد نشود، آرام‌آرام تصمیم‌گیریِ جامعه به‌دست افراد غیر متعهدي چون مروانِ‌بن‌حكم مي‌افتد که بیشتر به فکر خود و قبیله‌شان بودند، مردم از گفته و تصوّر خويش كه علي حكومت نكند ولي هدايت اجتماعي را به دست بگيرد، ضربة محكمي خوردند.آ‌ن‌چنان از اين طرز فكر ضربه خوردند كه بعد از 25سال متوجّه شدند تمام آرمان‌هايي را كه در راستاي اسلام تعقيب مي‌كردند از دست داده‌اند و تمام زحمات پيامبر از جامعه رخت بربسته است.
معني زندگيِ زميني و هدف حيات در بين افكار جامعه تغيير كرد. انسان در آن شرایط ديگر معني خود را از دست داده بود، ديگر انسان در آن شرايط كه با حاكميت خلفاي سه‌گانه به‌وجود آمد،آن انساني نبود كه پذيرفته باشد كرامت به تقوا، و سعادت هركس در آباداني قيامت او است و در يك كلمه انسان‌ها ديگر قبول نداشتند دنيا مقصد نباشد.

خليفه سوم بر سر كار آمد؛ او از صحابة پیامبر است ولي در شخصیت او نیز همان بينش در كار است كه معتقد است، بايد با فكر خودمان جامعه را اداره كنيم و برنامه‌هاي دين؛ يا برنامه‌هاي فردي است و يا دوره‌اش گذشته است. گفتند: مردم ديگر آن حرف‌هاي زمان پيامبر را نمي‌خواهند- و از خود نپرسيدند چه شد كه مذاق و گرايش مردم عوض شد؟- نتيجه چنين بينشي اين شد كه بنا به گفتة ابن‌ابي‌الحديد در شرح خطبة سوم نهج‌البلاغه؛ زير چتر خليفه، همة بيت‌المال حيف‌و‌ميل مي‌شود، ظلم و بي‌عدالتي و قبيله‌گرايي تمام جامعه را فرا مي‌گيرد و تجملات گسترده مي‌‌شود. از طرفي هم فضایی درست کردند که به هيچ‌وجه نمي‌توان به شخص خليفه ايراد گرفت، چراكه «عثمان» صحابة پيامبر و اهل نماز و عبادت است. حتی وقتي رفتند او را بكشند، در حال خواندن نماز بود - البته؛ توجّه داشته باشيد كه آنچه در اين‌جا مورد بحث است، بينشي است كه حاكم شد نه شخصيت مذهبي او و امثال او، كه بخواهيم در مورد كيفيت نماز‌خواندنشان بحث كنيم-.
در زمان خليفه سوم، كار به جايي رسيد و فضا آنچنان از نظر درخشش ارزش‌هاي ديني تاریک گشت تا مردمي كه سوز دين داشتند و نگران وضع جامعه بودند، كشتن خليفه را تنها راه‌چاره يافتند و در یک شورش عمومی خليفه را در سال 36 هجری كشتند. اين عمل در مذاق تاريخ بسيار تلخ و وحشتناك بود و اصلاً جامعة اسلامی باور نمي‌كرد كار به كشتن خليفه برسد و علي بسيار تلاش كردند تا كار به اين‌جا نكشد، ولي خليفه و اطرافيانش انحراف را از حدّ گذرانده بودند و كنترل مردم بسيار مشكل شده ‌بود. سپس يك بيداري و بصيرتي به صحنه آمد كه بايد به علي رجوع كنند. مردم بصره - كه بيشتر ايراني بودند- و مردم مصر -كه بيشتر رومي‌هاي تازه‌مسلمان بودند- و عدّه‌اي از مردم مدينه، از گذشته عبرت گرفتند و به طرف علي حركت كردند و امید داشتند جامعة اسلامی به راه صحیح خود برگردد.

حضرت علي در خطبه سوم نهج‌البلاغه مي‌فرمايد:
«مردم آن‌چنان به طرف من‌آمدند كه مانند موهاي دور گردن كفتار، دور مرا گرفتند، نزديك بود حَسَنَيْن تلف شوند، به پهلويم فشار آمد. جمعيّتی همچون گوسفندان بي‌چوپان، همه سر به زير به طرف من مي‌آمدند...».

در واقع حرف مردم اين بود كه: اي علي! ما اشتباه كرديم؛ بينش‌ ما غلط بود، سخن پيامبر را در غدير نشنيديم، حسّاسيت و ضجه‌هاي فاطمه را نفهميديم و حالا عبرت گرفتيم. ضجّه‌هاي اين زنِ بيدار تاريخ كه در مكتب پيامبر تربیت شده بود، ضجه‌هايي بود كه مي‌ديد بشريت جهتش را گم كرده است، ولي ما نفهميديم و حالا به تو رجوع كرده‌ايم. البته فعلاً جاي بحث آن اين‌‌جا نيست، ولي حالا هم که مردم به علی رجوع کردند نه به عنوان این‌که علي امامی است معصوم که از طرف خدا منصوب شده است، بلکه به عنوان انسانی بزرگ و صحابة پيامبرکه پیامبرخدا سفارش او را نموده‌اند، یعنی در واقع اکثر آنهایی که پس از قتل عثمان با علی بیعت کردند، مقام علی را نمی‌شناختند و به همین جهت هم تا انتها به آن حضرت و بر بيعت با آن حضرت وفادار نماندند، آن‌طور که امثال مالک‌اشترها و محمدبن‌ابابکرها وفادار ماندند، چون امثال مالك‌اشتر امام را منصوب خدا مي‌دانند كه واجب‌الاطاعه است.

حضرت در آن شرايط كه مردم براي بيعت هجوم آورده بودند، فرمودند: «مرا رها كنيد!» مردم يك صدا مي‌گفتند: «نمي‌توانيم!» حضرت فرمودند: «من وزيري باشم ولی برای حاکمیت برويد سراغ كس ديگر». از محتواي كلام حضرت برمي‌آيد كه ديگر دير شده است و مذاق مردم، مذاق يك زندگي تجمّلي و رفاه‌زده است و تحمّل حكومت ديني را با خصوصیات عدالت علوی ندارند.
 جواني از اهل بصره در بين جمعيت بلند مي‌شود، سخنراني مي‌كند، مي‌گويد: «اي علي! ما را مي‌خواهي تنها بگذاري؟ ما به چه كسي رجوع كنيم؟ ما كسي را نداريم، اگر ما را تنها بگذاري، مي‌بيني كه حكومت‌مداران همه چيز ما را گرفتند، آيا اين رمة بي‌چوپان را نمي‌خواهي رهبري كني؟» حضرت فرمودند: «فردا به مسجد بياييد!» چرا که « بیعت با من نباید مخفی باشد»
 مردم در مسجد جمع شدند، اکثراً به‌جز عده‌ای انگشت‌شمار با آن حضرت بیعت کردند و حضرت در طول خلافتشان نمونة يك حکومت دینی را به نمایش گزاردند، هرچند اشرافِ عادت‌کرده به ویژه‌خواری نگذاشتند علی آنچه در سر داشت پیاده کند ولی حضرت دو چیز را به بشریت نشان دادند. یکی این‌که حکومت دینی چه خصوصیتی دارد و دیگر این‌که اگر فکر کنید براي ادارة اجتماع، راهی بهتر هست و به حکومت دینی تن ندهید و از آن پشتیبانی نکنید، آینده‌ای سخت وحشتناك براي خود رقم خواهيد زد، در خطبة سوم نهج‌البلاغه يعني در خطبة شقشقيه حضرت گله مي‌كند كه من حريص به اين نحوه حاكميت نبودم و مي‌دانستم شماها مانع اجراي برنامه‌هاي من هستيد، ولی دوچیز مانع شد که من از پیشنهاد شما برای به‌دست گرفتن حاکمیت سرباز زنم. یکی این‌که تعداد زیادی ادعا می‌کردند حاضرند مرا یاری کنند و لذا به ظاهر حجت بر من تمام شد، و دیگر این‌که خداوند از عالِمان به دین تعهد گرفته که بر سیری ظالم و گرسنگی مظلوم آرام نگیرند و اگر شرایطی برای چنین کاری فراهم است کوتاهی نکنند. می‌فرمایند:
«لَوْلا حُضُوُرالْحاضِرِ‌ َو قِيامُ الْحُجَّةِ بِوُجُودِ‌النّاصِرِ، َو مَااَخَذَا‌للهُ عَلَي‌الْعُلَماءِ اَنْ لايُقارُّوا عَلَي كِظَّةِ ظالِمِ وَ لاسَغْبِ مَظْلُومٍ لَألَْقَيْتُ حَبْلَها عَلي غارِبِها»

«اگر حضور حاضران نبود و حجّت بر من به سبب وجود ياران تمام نمي‌شد، و اگر خداوند از عالمان دين تعهّد نگرفته بود كه بر سيري ستمگر و گرسنگي مظلوم راضي نباشند، افسار شتر خلافت را بر گردنش مي‌انداختم و رهايش مي‌كردم»
اداره جامعه با دو روش

سرانجام حضرت علي حكومت بر مردم را پذيرفتند و نزديك به پنچ سال دو جبهة علوي و اُموي به‌طور صريح‌تر روبه‌روي هم قرار گرفتند. يك طرف معاويه (پسر ابوسفيان) از طايفه اُمويان بود، شمشيرهاي خونيني كه همواره گردن بني‌هاشم و خانوادة پيامبر( را نشانه مي‌رفتند و سخت تلاش داشتند به روش اشرافیتِ قبل از اسلام كه با فرهنگ رُميِ شام تركيب شده، جامعه را اداره کنند - هرچند مردم جامعة مسلمان باشند- و يك طرف حضرت علي از طايفه بني‌هاشم؛ مجسمة تعادل و ديانت و تقوا و مُصرّ بر حاکمیت حکم خدا بر تمام روابط اجتماعی و فردی جامعه بود. اين‌ دو گروه در سراسر تاريخ روبه‌روی هم بودند و واقعة غدير گوياي جدایی آن دو است. يعني جدایی حكومت دين و دينداري از حكومتي كه بنا است بر اساس نظر و طرح و برنامة حاكمان اداره شود، و معتقد بودند جاي دين در حاكميت جامعه نيست. اين‌جاست كه مي‌توان متوجه بود با پشت‌كردن به غدير پاية يك نظام سياسي سكولار ريخته شد، هرچند در ابتدا و در زمان خلفاي اول و دوم، به شكلي كه در حكومت معاويه آشكار شد، آشكار نبود.
عملاً دو نوع حكومت در طول تاریخ رودرروي هم قرار گرفتند. درخششي علني از حكومت ديني - با فرماندهی علی- در مقابلِ حكومت غير ديني - با فرماندهي معاويه- كه براي ادامة حيات خود از حيله‌گري و تبليغات دروغ و ترويج هوس، اِبايي ندارد. حضرت علي حدود پنج‌سال نشان دادند كه وظیفة حكومت چيست و معني زندگي را به مردم فهماندند، نه این‌که حاكمان زندگي واقعی را از آن‌ها بگیرند و آن‌ها را صرفاً مشغول آب و نان دنیا کنند. چراكه در اسلام ولایت و امامت و حكومت، همه و همه يكي از شؤون و جلوه‌هاي نبوت و رسالت است. يعني به همان اندازه كه بقية ابعاد دين بايد تحقق يابد، حاكميت ديني نيز بايد محقق شود، و بر علي واجب است كه در تحقق آن كوتاه نيايند، و اصرار آن حضرت بر اين نوع حاكميت باعث شد كه دشمنانِ تشنة قدرت به حضرت تهمت بزنند كه او به حكومت حريص است. مولوي در اين رابطه مي‌گويد:

	آن‌كـه ‌او تـن ‌را بدين‌سان ‌پـي‌كنــد

	حرص‌ِميري و خلافت كي كند


	زان به ظاهر كوشد اندرجاه و حكم

	تا اميـري را نمـايــد راه حكـم


	تـا اميـري را دهــــد جــان دگــــر

	تا دهـــد نخـل خلافـت را ثمر



انبياء آمدند كه بگويند: اي انسان‌ها! زندگي زميني موقت است و به پيرايه‌ها و سايه‌هاي زندگي دل نبنديد و از دنيا و تجملات آن بازي نخوريد. شما در اين دنيا آمده‌ايد تا با قلبی پاک و بدون شرک و ریا، به عالَم غيب و قيامت برويد، نيامده‌ايد كه در دنیا بمانيد و دنیایی شوید. پس بیش از آن‌که در آبادانی دنیایتان کوشش‌ کنید، در آباداني ابديت خود همت كنيد؛ و ائمه معصومين براي ايجاد چنين شرايطي بايد حكومت را در دست مي‌گرفتند. ولي معاويه حكومت را عبارت از قدرت و پيرايه‌ها و پارچه‌هاي حرير و كاخ سبز و اشرافيت و تشريفات و تجمّل مي‌داند و در نتيجه مردم را هم مشغول اين‌گونه امور مي‌كند؛ به نام رفع ‌نيازهاي مردم، مردم را اسير نيازهاي كاذب كردن و اهداف دروغين را در حيات اجتماعي بر مردم تحميل نمودن، كجا! و زندگي سالم و ساده و بي‌پيراية پيشنهادي در حكومت علي( كجا؟!

مردمي كه با خود و نيازهاي حقيقي خود آشنايند و همت و هدف‌شان تعالي معنوي است، مسلم طالب حكومت ديني‌اند، ولي مردمي كه از زندگيشان هوس مي‌بارد و خنده و مضحكه و تفريح و سرگرمي و غفلت، تمام زندگيشان را فراگرفته، حتماً از حكومت ديني خسته مي‌شوند و با ظهور چنين روحيه‌اي، خطر از دست‌دادن حكومت ديني، شروع مي‌شود و خواهي و نخواهي سرنوشت چنين مردمي به دست معاويه مي‌‌افتد.
مردم از علی خسته می‌شوند!
حدود پنج‌سال امير‌المؤمنين حكومت كردند، آهسته‌آهسته مردم تجربة حكومت 25‌سالة غيرديني - به‌خصوص زمان عثمان- را با آن‌همه اسراف و قبيله‌گرايي، فراموش كردند و ظلم‌هايي كه برسرشان باريد، از يادشان رفت. تجربه اين‌كه اگر امامي بر جامعه حاكم نباشد كه همة همت و فكرش حاکمیت دين است، تمام زندگي افراد جامعه به بازي گرفته مي‌شود را دوباره از دست دادند. فاطمه‌اي هم نمانده بود كه دوباره فرياد بزند، و اگر كسي هم فرياد مي‌زد، كسي گوش نمي‌داد، همچنان‌كه گوش ندادند؛ چراكه ملّتِ بازي‌خورده، هيچ حرف جدّي را، جدّي نمي‌گيرد، همچنان‌كه زندگي خودش را هم جدّي نمي‌شناسد و هر دم به كاري مي‌افتد. آري! ملّتي كه آلوده به هوس شود، ملّتي كه روحش، روح تجمّل و رفاه شود، و در يك كلمه وقتي نفس امّاره ميدان‌دار زندگي انسان‌ها شد، از حكومت ديني خسته مي‌شوند و به همين دليل از حكومت علي خسته شدند؛ وقتي جهل رونق دارد، علم بي‌رونق است و بي‌اثر، به‌خصوص که بنی‌امیه و معاویه یک روز علی را در طول حكومتش راحت نگذاشتند و با جنگ جمل و صفین و نهروان
 مردم را خسته کردند، آن هم مردمی که خوب فکر نمی‌کردند و عمق مشکلات را نمی‌شناختند و همة زندگی را در امروزشان می‌دیدند.
نهايتاً حيله‌هاي معاويه بر افكار مردم اثر كرد، و معاويه و هم‌فكران اُموي‌اش به صحنة نظام سياسي، اجتماعي جامعه آمدند و بر عليه نظام ارزشي جهان اسلام تلاش خود را شروع كردند. مردم معتقد نبودند بايد با چنگ و دندان از حكومت علي به عنوان امام معصومي كه از طرف خدا منصوب شده است، دفاع كنند. ولي لشگريان معاويه با انواع انگيزه‌هاي باطل، به‌خوبي از نظام حكومتي معاويه دفاع مي‌كردند، و به‌طور كلي آن‌طور كه بايد و شايد لشگريان حضرت علي در ابعاد نظامي و فرهنگي مبارزه و مقاومت لازم را نكردند، زيرا دوباره اين عقيده در بين مردم پيدا شد كه چه اشكال دارد معاوية زرنگ و باهوش، حكومت كند و علي متديّن هم در گوشه مسجد به هدايت مشغول شود؟!

چرا معاويه پسنديدني شد؟

بينش امكان جدايي دين از سياست، عاملي بود كه مقاومت مردم در مقابل معاويه را از بين برد. همان چیزی که همواره ملت‌ها را - چه ديروز و چه امروز- تهدید می‌کند و تهديد خواهد كرد. مثل اين‌كه امروزه در بعضی محافل مي‌گويند: «مردم نان مي‌خواهند، با تقوا كه شكم مردم سير نمي‌شود» چنين طرز فكرِ سكولاريستي ريشة همة انحراف‌ها بوده و هست. آری با چنین فکری، مردم حيله‌هاي معاويه را پسنديدند، معاويه پول‌ها خرج كرد، و اشرافيتِ كهنه‌شده را دوباره زنده كرد، مردم را به رفاه و تجمّل سرگرم نمود. مردمِ طالب بازي‌هاي دنيا هم، خوششان آمد، مردمي كه ندانند قسمتي از زندگي ديني، حكومت است و آن هم حكومتِ ديني، و از آن طرف، كلّ زندگي در دنيا، قسمتي از زندگي ابدي است، نمي‌توانند در زندگيِ خود راه صحيح را انتخاب كنند و در نتیجه دنيا را مقصد و مأواي ابدي مي‌گيرند و لذا نمي‌توانند از حكومت ديني دل‌خوش باشند و از آن با دل و جان و به حكم وظيفة شرعي دفاع كنند، و بالأخره هم از حكومت ديني خسته مي‌شوند. امروز از چادر خسته مي‌شوند، فردا از مانتو و پس‌فردا از ساير دستورات دین. چنين ملّتي كه گرفتار نفس امّاره شد، امروز اين دستور و حكم دين به مذاقش خوش نمي‌آيد، و فردا دستور و حكم ديگر، و كم‌كم از ذوق ديني خارج مي‌شود. ملّتي كه از ذوق ديني خارج شد، در حين حاكميت علي حكومت پرزحمت عثمان را فراموش مي‌كند و به‌راحتی بدون آن‌که بخواهد به حكومت ظالمانه و خشن معاويه تن مي‌دهند.
بالاخره بعد از رحلت رسول‌اكرم و پس از چندي معاويه آمد و علي رفت؛ اين حادثه‌اي است كه در تاريخ واقع شده است. علي را خدا از مردم گرفت، منتها به وسيلة شمشير ابن‌ملجم. آري؛ ملّتي كه علي را نخواهد، خدا هم علي را از آن‌ها مي‌گيرد. اين ملّت كاري كردند كه حضرت در بالاي منبر كوفه سیلی به صورت خود زد، و گفت: «خدايا مرا از آن‌ها بگير و كسي را كه دوست دارند به آنها بده!»، و خدا معاويه را به آن مردم داد.

خصوصيات حكومت ديني و حكومت غيرديني

حال با اين مقدمات كه عرض شد؛ به نظر شما آيا قضيه غدير يك اتمام حجّت گويا برای همیشه تاریخ و برای همة انسان‌ها، به‌خصوص ملت مسلمان و بالاخص مردم شیعه، نيست؟! غفلت از واقعة غدير و روبه‌روشدن با حاكميت معاويه، يك عبرت تاريخي است، و به ما پيام مي‌دهد كه اي انسان‌ها! بدانيد رويگرداني و پشت‌كردن به حكومتي كه خدا در غدير اعلام كرد، خواهی نخواهی انتخاب و پذیرش حكومت غيرديني را به دنبال دارد و حكومت غيرديني، حكومت پيرايه‌ها و به خود مشغول شدن و در غفلت وتجمّل فرورفتن و در نهایت راضی‌شدن به معاویه است، و حكومت ديني، حكومت سادگي در دنيا و به خدا مشغول‌شدن و تعالي روح و به کمتر از حاکمیت معصوم قانع نشدن است! و اگر ملتی تقاضایش حاکمیت امام معصوم بود و فهمید حاکمیت امام معصوم یعنی چه، ظهور امام‌زمان( را محقق می‌نماید. إن‌شاءالله
هروقت ملاحظه كرديد كه در حكومتي پيرايه‌ها و تجملات، رفاه‌زدگي‌ها و خوشگذراني‌هاي افراطي و سرگرمي‌هاي پوچ و اشرافيت، زياد است، بدانيد آن حكومت، حکومت علوي نيست، هرچند مسؤلانش ادعای ارادت به علی را داشته باشند و هر وقت سادگي و صفا و دلسوزي برای مردم و رفاقت با آن‌ها و تدبير و حكمت و تأکید بر ارزش‌های دینی در صحنه بود، آن حكومت، حکومت علوي است و جامعه را تا اتصال به خدا بالا مي‌برد. حكومتِ علوي يعني حكومتي با نظام اداری ساده و بدون پیچیدگی‌هايي كه مردم را سرگردان كند، تا مردم به‌راحتی به كارهاي خود برسند و گرفتار دار‌العماره‌ها نباشند و فرصت‌هاي خودسازي و خوديابي از دستشان نرود. پست‌ها و مسؤليت‌ها در حكومتِ علوي آن‌قدر ساده و بدون ابه‍ّت است كه اگر به كسي مسئوليتي و پستي داده شد، احساس غرور و تكبّر نمي‌كند تا براي نگهداری آن سر و دست بشکند؛ ولي ملّت هوس‌زده، سادگي علي را به رسميت نشناختند و آنچنان ظاهر فریبنده حکومت معاویه چشم‌ها را پر کرده بود که گویا حکومت آن است که معاویه می‌کند و نه علی و سختی‌های موجود در نظام معاویه را طبیعی می‌دانستند و به آنها تن دادند و همه چیزشان شده بود رفع مشکلاتی که نظام معاویه برایشان پدید آورده، چرا كه برای زندگی، هدف بالاتری را جستجو نمی‌کردند، هدفی که اگر سادگی حکومت علی را پذیرفته بودند، بدان دست می‌یافتند.
غدير براي همة بشريت اتمام حجّت است كه؛ اي انسان‌ها! اگر پذيرش حكومت ديني همة اعتقاد شما نشد، اگر به حاكمان غيرديني اميدوار شديد، سرنوشتي خواهيد داشت همچون سرنوشت كساني كه غدير را ناديده گرفتند و از همه چیز زندگیِ حقیقی محروم گشتند و در واقع فراموش کردند برای چه هدفی در این دنیا آمده‌اند. و اي كاش ما براي اين‌كه عيد غدير را در حقيقت عيد گرفته باشيم، مي‌فهميديم حكومتي كه تمام ابعاد و مقصدش دينداري افراد جامعه نباشد، ملّتِ خود را در عین ظاهری اسلامی، مشغول تجمّلات مي‌كند و از جهت‌هاي اصلي زندگي باز می‌دارند. حاصل چنین حکومتی یأس از زندگی و حتی یأس از دین است، چون مسئولانش ادعای دینداری دارند هرچند دیندارانه حکومت نکردند.

شما ملاحظه كنيد؛ غرب با عمده كردن تكنولوژي و ابزارهاي رفاه، دين و زندگي حقیقی را از دست داد. ما هم گاهي با عمده كردن وسعت خيابان‌ها و كثرت پل‌ها و پارك‌ها، فرهنگ ديني جامعه را بي‌رنگ مي‌كنیم. علي نخلستان احداث مي‌كرد و به‌واقع به فكر رفاه مردم بود، ولي همة تلاش آن حضرت آن بود كه چيزي غير خدا و غير دين، براي مردم عمده نشود، ولي طرز فكر و تلاش اُموي آن است كه رفاه دنيوي را عمده كند تا مردم از حيات ديني باز بمانند و در چنين شرايطي بحران‌ها پشت سر هم زندگي بشر را اشغال مي‌كند و بشر فرصت به خودآمدن را از دست مي‌دهد.

اگر فهميديد كه بايد حكومت ديني را طلب كنيد، چراكه حكومت ديني، حكومت سادگي است براي رسيدن به قرب الهي، عيدِ غدير عيد شماست و شما به‌واقع به ولايت امير‌المؤمنين - كه راه اتصال به عشق الهي است - دل بسته‌ايد، نه به ولايت تجمل و طاغوت. حيف كه بشريت نمي‌داند زير چكمة تجمّل‌گراها و پيرايه‌سازها و كساني كه براي اهداف خود كارهاي من‌درآوري به اين مردم تحميل مي‌كنند، چگونه دارد له مي‌شود، و حيف كه سخن فاطمه‌زهرا را كه به اين مسئله اشاره دارد، كسي نفهميد! 
چگونگي احياء غدير

در حكومت ديني كه از غدير ريشه گرفته، نه رقابت‌هاي دنيايي ونه تجمل و نه رودربايستي و نه تلويزيوني كه كليد طلايي را به رخ ما بكشد، از هيچ‌كدام خبري نيست. حكومتِ علوي، در زمان غيبت امام معصوم، حكومتِ فقه آل‌محمد( است. و ولایت فقه آل‌محمد(، البته بايد توجّه داشت كه ملّت طاغوت‌زده را آرام‌‌آرام بايد به ولايت‌فقيه رسانيد. ولي واي به حالِ برنامه‌ريزاني كه به بهانة عدم آمادگیِ مردم نسبت به پذیرش ارزش‌های دینی، آن‌ها‌ را مشغول دنيا و تجمّل كنند. اگر ملّتي به هر بهانه‌ای مشغول تجمّل شد، دیگر غدير ندارد و آینده زندگی را در احیاء فرهنگ غدیر جستجو نمی‌کند، آیندة خود را در نزدیکی به امثال كشور ژاپن می‌داند، چنین ملتی بدون آن‌که بداند، آهسته‌آهسته از حكومت ولايت فقيه خسته مي‌شود و حتي آن را مزاحم برنامه‌هاي خود تصوّر مي‌كند و ممكن است نقشه بكشد چگونه از دستش خلاص شود. اين جملات كه گاهي در روزنامه‌ها و مجلات به صورت مرموزي مطرح مي‌شود كه «آيا توسعه با دين سازگاري دارد يا نه؟» با عمده‌كردن توسعه به شكل غربي، مي‌خواهند دليل بياورند كه دين براي توسعه تنگنا ايجاد مي‌كند و چون توسعه براي آن‌ها اصل است، پس بايد براي دين، فكري كرد.‌ آري؛ اگر احياء غدير را مي‌خواهيد، اين گفته‌ها و سخنان را ساده نگيريد!
غدير، يك عبرت است؛ غدير يك اتمام حجّت است. پيامبر در روز غدير به ما نشان داد كه اگر حكومت از طريق امام معصوم و يا فرهنگ معصومين اداره نشود، و اگر براي نظام سياسي جامعه برنامه‌اي كه از طرف خدا ارائه شده، جريان نداشته باشد هرچه باشد، فشار و سختي و پوچی است. از طريق غدير به من و شما اتمام حجّت شده است و راه صحيح نمايان شد. مردم علاوه بر زمان رحلت رسول‌خدا در سقيفه، دو مرحلة ديگر از حضرت علي دست برداشتند؛ يك بار در آن شوراي ساختة دست خليفةدوم كه در نتيجه عثمان نصيب‌شان شد، و يك‌بار در حين حكومت آن حضرت، از او دست برداشتند و آن‌طور که باید و شاید او را یاری نکردند و در نتیجه معاويه و در نهايت حجّا‌ج‌بن‌يوسف‌ثقفي برايشان ماند. امروز هم شما مسلّم بدانيد كه اگر از ولايت فقيه به بهانه‌هاي واهي، دست برداريم و حاكميت فقه آل‌محمد( را ساده بگيريم و به نفوذ ولايت‌فقيه در تمام بدنة جامعه اهميّت ندهيم و با احترام به ولی فقیه، کار خودمان را بکنیم و به دنبال تئوری‌های عربی خودمان باشیم، سرنوشت ما همچون سرنوشت كساني مي‌شود كه رضاخان نصيب‌شان شد.

تمسّك به ولايت امير‌المؤمنين دو بُعد و جنبه دارد؛ يك بُعد آن به جنبة اجتماعي زندگی انسان‌ها مربوط مي‌شود، كه آن عبارت است از بيدار شدن انسان‌ها نسبت به برکات حاکمیت حکم خدا و دل‌بستن به حكومت ديني، حكومتي كه مشروعيت سياسي‌اش از مشروعيت ديني‌اش جدا نيست، و جنبة ديگر ولايت اميرالمؤمنين كه بايد مدّ نظر قرار گیرد، اين است كه: حضرت علي يك انسان كامل و يك مقام معنوي عظيمي است، كه اگر خواستيد نجات پيدا كنيد بايد كاري كنيد كه محبت به امير‌المؤمنين تمام جانتان را فرا بگيرد. از طرفي هم جان شما آمادة دوست‌داشتن و محبت به‌آن حضرت است، و هم مقام آن حضرت، مقام تصرف در قلب‌هاست؛ این محبت، هم پرده‌ها و حجاب‌ها را كنار مي‌زند تا انسان بتواند حقايق عالم غيب را ببيند، و هم مشكلات دنيايي‌تان را مرتفع مي‌كند. نزديكي به انسان معصوم جان را به تعادل مي‌كشاند و از افراط و تفريط آزاد مي‌كند.

بنده در اين بحث خواستم در حدّ يك تذكر، عزيزان را متوجه يك عبرت تاريخي كرده باشم وگرنه بحث در حول موضوع غدير و مسائل تاريخي آن، ابعاد مختلف و عرض عريضي دارد.

«والسلام عليكم و رحمةالله و بركاته»
� - به كتاب «علل تزلزل تمدن غرب» رجوع فرماييد.


� - سوره مائده، آيه 67.


� - سوره مائده، آيه 3.ابوسعيدخُدري مي‌گويد: به خدا سوگند هنوز از سرزمين غدير حركت نكرده بوديم كه آيه «اَلْيَوْمَ اَكْمَلْتُ لَكُمْ دينَكُمْ وَ .... » نازل شد(تفسير ابوالفتوح، ج 2، ص 193)


� - تفسير عياشي، ج 1، ص 332.


� - مي‌توانيد به كتاب امام‌شناسي ج7 ، دروس 94 تا 97 از آيت‌الله محمدحسين‌حسيني‌تهراني«رحمة‌الله‌عليه» رجوع كنيد.


� - الغدير، ج 1، ص 271، از مولوي ولي‌الله لَكَهْنَوي در كتاب «مرآة‌المؤمنين».


� - نظریة الامامه، ص 242.


� - الصواعق المحرقه، ص 74.


� - ینابیع الموده، ص 90.


� - صحیح مسلم، ج 1، ص 61.


� - شرح تجرید ملاعلی قوشجی و اربعین فخررازی.


� - رجوع شود به خطبه حضرت فاطمه‌زهرا در مسجد مدینه یا به سلسله بحث‌های «بصیرت فاطمه‌زهرا» در شرح خطبه آن حضرت.


� - بنا به نقل قول ابن‌اسحاق: عامه مهاجران و تمامي انصار هيچ ترديدي نداشتند كه پس از رحلت رسول‌خدا علي صاحب امر خواهد بود(الموفقيات ص 580، شرح ابن‌ابي‌الحديد ج2، ص 273).


� - واقعه صفین، ص 200.


� - نهج‌البلاغه صبحی، خطبه 92.


� - ایام‌العرب‌فی‌الاسلام، ص 321، نقل از تاریخ سیاسی اسلام، رسول جعفریان، ص 448.


� - نهج‌البلاغه، خطبه 3.


� - محققان تاريخ معتقدند خوارج نيز با حيله‌هاي معاويه رهبري مي‌شدند.


� - به سلسله بحث‌های «حُبّ اهل‌البیت» رجوع فرمایید.


� - براي بررسي اسناد تاريخي و روايت‌هاي مربوط به غدير، مي‌توانيد به مجلدات 6 و 7 و 8 و 9 از مباحث «امام‌شناسي»، تأليف عالِم بزگوار مرحوم آيت‌الله‌محمدحسين‌حسيني‌طهراني«رحمة‌الله‌عليه‌» رجوع بفرماييد.





